دگرگوني خاورميانه 
جنگ آمريکا مرز ها را در هم مي ريزد.
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نيکلا بورنس معاون وزارت خارجه آمريکا، روز ١١ آوريل ٢٠٠٧ اعلام کرد: «ده سال پيش، اروپا کانون لرزان سياست خارجي آمريکا بود. اين دوره از آوريل ١٩١٧ هنگامي که وودرو ويلسون يک ميليون سرباز به جبهه غربي اعزام کرد تا سال  ١٩٩٩ که پرزيدنت کلينتون در کوسوو مداخله کرد، را در بر مي گيرد. در بيشترين سال هاي قرن بيستم، اروپا نگراني نخستين يعني حياتي ما بود (...). اما، اکنون همه چيز تغيير کرده است (...) براي پرزيدنت بوش، براي وزير امور خارجه و نيز جانشينان آنان، خاورميانه همان مقام و جايگاهي را دارد که اروپا براي دولت هاي متفاوت آمريکا  در سراسر قرن بيستم داشت.» (١) 
همان طوري که پرزيدنت بوش تاکيد مي کرد: « آن چه در راستاي خاورميانه بزرگ مطرح  است، بيش از يک کشمکش نظامي است. اين جنگ ايدئولوژيک تعيين کننده عصر ماست. از يک سو، افرادي قرار دارند که به آزادي و ميانه روي معتقدند؛ و از طرف ديگر، افراطيوني که بيگناهان را به قتل رسانده و آشکارا از نيت خود براي نابودي شيوه زندگي ما سخن مي رانند.» (٢)

از ١١ سپتامبر٢٠٠١، «خاورميانه بزرگ» با مرزهائي مبهم که از پاکستان تا مراکش کشيده شده و شاخ آفريقا را نيز در بر مي گيرد، قلمرو اصلي آمريکاي پرقدرت، جبهه نبرد تعيين کننده و حتا منحصر به فردي گشته است که کاخ سفيد آنرا مناقشه جهاني مي نامد. اين منطقه به دليل وجود ذخاير نفتي، موقعيت استراتژيکي اش و وجود اسرائيل همواره به عنوان يکي ار ارجحيت هاي آمريکا به حساب مي آيد، بويژه از سال ١٩٥٦ که نقش فرانسه و بريتانيا در آنجا کاهش يافت. از اين پس، همان طوري که  فيليپ دروز- ونسان در يک تحليل موشکافانه از «موقعيت آمريکا» در خاور ميانه مي نويسد،  اين منطقه جاي آمريکاي لاتين را به مثابه «حياط خلوت فعلي» آمريکا گرفته است (٣). بايد يک بعد اضافي را نيز يادآوري کرد که شبه قاره آمريکائي اصلا نمي توانست آنرا دارا باشد و آن، جبهه نبرد حياتي يک جنگ جهاني سوم است.
چشم انداز منطقه دگرگون شده است. ترديدي نيست که هدف استراتژيکي پنتاگون و نو محافظه کاران از ابتدا همين بود، ولي در اين که آنان موفق شوند به هدف هاي منطبق بر آرزوي دگرگوني منطقه جهت استقرار سلطه شان بصورتي دائمي دست يابند، ترديد وجود دارد.  امري که رهبران فرانسه و بريتانيا پس از جنگ اول جهاني توانستند محقق کنند. 
در افغانستان، عراق و لبنان، دخالت مستقيم ارتش هاي غربي
اين «خاورميانه بزرگ» به يک «حوزه يک جنگ بي حد و مرز» تبديل شده که ويژگي آن شمار زياد کشمکش هاي خونين و همچنين دخالت مستقيم ارتش هاي غربي  و نيز همزماني آن ها است. هرج و مرج افغانستان را فراگرفته، در حالي که نيروهاي آمريکا و پيمان ناتو هرلحظه بيشتر در منجلاب آن فرو مي روند  . عراق هم زمان با مقاومت با اشغال خارجي و نيز درگيري هاي عقيدتي و ميان قومي مواجه است که صدها هزار قرباني بجاي گذاشته است و حتا بنا بر اظهارات برخي ناظران، تعداد آنان بيش از قربانيان نسل کشي رواندا بوده و زخمي که ايجاد شده به اين آساني ها قابل التيام نيست.
لبنان در جنگ داخلي بي سر و صدائي فرورفته است که دولت فواد سينيوره را رو در روي اپوزسيوني قرار داده که محور آن حزب الله و گرايش ميهني ژنرال عون است ؛ هر لحظه امکان دارد که درگيري با اسرائيل به رغم حضور قابل ملاحظه نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان (فينول) از سر گرفته شود. در فلسطين، مستعمره سازي ها و سرکوب نه تنها به تکه تکه شدن سرزمين ها شتاب داده بلکه فروپاشي جامعه و از هم پاشيدگي (شايد) برگشت ناپذير جنبش ملي را سرعت بخشيده است. از زمان مداخله اتيوپي با حمايت واشينگتن در سومالي در دسامبر ٢٠٠٦، عنوان مشکوک «جبهه جديد جنگ با تروريسم» را به اين کشور داده اند. و البته ميتوان از دارفور، تنش هاي پاکستان، «تهديدات تروريستي» در کشورهاي مغرب يا امکان وقوع برخوردي جديد ميان سوريه و اسرائيل نيز ياد کرد.
اين کشمکش ها که هر کدام تاريخ خود و دلايل محلي خاصي دارند، از اين پس در چارچوب بينش خاص آمريکائي قرار مي گيرند که «معني ويژه اي» به آن ها مي دهد. در دوران جنگ سرد، ايالات متحده (نظير اتحاد شوروي) هر بحراني را در بستر زاويه مقابله شرق و غرب بر رسي مي کرد. بدين ترتيب، نيکاراگوئه سالهاي ١٩٧٠-١٩٨٠ ميدان مبارزه جبهه ساندنيست ها بر عليه يک ديکتاتور خشن براي بوجود آوردن جامعه اي عادلانه تر به حساب نمي آمد بلکه کشوري بود که مي توانست به جبهه امپراتوري شر(٤)  يعني اتحا د شوروي بپيوندد و  مردم نيکاراگوئه  بهاي گزافي براي اين نگرش ، يعني ده سال جنگ و نابودي پرداخت کردند. براي واشينگتن، مسئله اي بنام فلسطين و بحران دولت سومالي يا عدم تعادل عقيدتي در لبنان وجود ندارد، بلکه مقابله جهاني ميان نيک و شر مطرح است. اين گفتمان ، گفتار القاعده را در مورد جنگ دائمي عليه «صليبي ها و يهودي ها» بر مي انگيزاند. جنگي که مرتبا از سر گرفته مي شود.
اين  سياه و سفيد نگري ساده انگارانه، سرانجام تا حدي بصورت خود بخودي محقق شد؛ ولي بازيگران محلي اين نگرش را ابزاري کردند در خدمت تحکيم مواضع شان. در اين زمينه نمونه سومالي روشنگر است. (٥): دولت موقت فدرال سومالي که از جنگ سالاران فاسد و نالايق ترکيب شده است، توانست تصوري را به کاخ سفيد «بفروشد» که بر پايه آن، گويا کشور ميدان ترکتازي «تروريسم انترناسيونال» گشته است. لذا، واشينگتن آديس آبابا را به قصد خلاصي از دست « محاکم اسلامي» به دخالت نظامي  در مگاديشو تشويق کرد. اتحاد «محاکم اسلامي»، شش ماه پيش از آن قدرت را بدست آورده بودند ( به مقاله فيليپ له ماري در همين شماره مراجعه کنيد). پويائي هاي داخلي را به بهاي تحليلي کلي گرا ناديده گرفته شد. اين تهاجم به يک کشور اسلامي توسط اتيوپي  (يادآوري اش بد نيست که کشوري مسيحي است) بهانه در دست گروه هاي اسلامي تند رو مي گذارد. (٦)
نمونه ديگر لبنان است. اين دولت وضعيت شکننده اي داشته و بر يک ملغمه ظريف عقيدتي – مذهبي  تکيه دارد. دولت هاي آمريکا و فرانسه با حمايت بي پرده از يک اردوگاه و نيمي از کشور عليه نيمه ديگر، امکان وصول به هر راه حل محلي را سخت تر مي سازند. از اين پس، اين کشور ميدان جدال ميان غرب و متحدانش از يک سو و ايران و سوريه از طرف ديگر است. با وجودي که مصالحه ضروري است ولي امکان دارد که هر مصالحه اي به منزله «پيروزي شر» تلقي شود.
اگر چه با جنگ هاي متعددي روبرو هستيم، اما هزار و يک رشته آن ها را به هم بافته است. تسليحات، نفرات و فنون از مرزهائي که بيش از پيش قابل نفودند، رد مي شوند. گاهي نيز عبور صدها هزار پناهنده که شدت نبردها آنان را به کوچ وا داشته است، اين امر را ميسر مي سازد. بدين ترتيب، که در افغانستان، از دو سال پيش با اشکال مبارزه اي برخورد مي کنيم که قبلا در عراق آزموده شده اند. از جمله سوءقصدهاي انتحاري (که در زمان اشغال توسط شوروي وجود خارجي نداشتاين روش ها اکنون در الجزاير نيز بکار مي روند)، يا استفاده از بمب هاي  I E D (مواد منفجره ناگهاني) عليه وسايل نقل و انتقال نيروها.

در اردوگاه نهرالبارد در لبنان صدها جنگجوي خارجي اي که بسياري از آنها  در عراق دوره ديده بودند، بيش از سه ماه در برابر ارتش لبنان ايستادگي کردند. از اين پس هزاران رزمنده عرب، پاکستاني و آسيائي (مرکزي) که در عراق آموزش ديده اند،  در اينجا و آن جا پراکنده شده اند. يادآوري کنيم که پس از جنگ ضد شوروي در افغانستان، جنگجويان ديگري که توسط سرويس هاي آمريکا و پاکستان آموزش ديده بودند به گروه هاي تروريستي در مصر، الجزاير و کشورهاي ديگر پيوستند و گردان هاي بزرگ القاعده را تشکيل دادند. از سوي ديگر، اين جنگ ها باعث رونق قاچاق پردرآمدي شد: قسمتي از تسليحاتي که در اختيار نيروهاي امنيتي عراق گذاشته شده بود، از اين طريق در دست جنايتکاران ترکيه قرار گرفته است .... (٧)

سرزمين هائي که با کسب خود مختاري کامل، آرمان هاي استقلال طلبانه را زنده مي کنند.

در اين موقعيت،  از نقش دولت هاي منطقه که ده ها سال حاکميت ديکتاتوري و فساد آن ها را ضعيف کرده ، کاسته شده است. در موارد خاصي، نظير افغانستان، اين دولت ها صاف و ساده از صحنه خارج شده اند. در عراق، فروپاشي کنوني نه تنها نتيجه جنگ بلکه همچنين سيزده سال تحريمي است (٢٠٠٣ – ١٩٩٠) که  دولت را بي محتوا کرد. اين دوره آغاز نفوذ سلفي هاي سني در کشور و از جمله در پهنه راه هاي مخفي با اردن بود که از طريق آنها نه تنها مواد غذائي و دارو ، بلکه همچنين اسلحه و نقطه نظرهاي تندروانه نيز عبور مي کنند (٨). هيچ کشور مجاوري (نه عربستان سعودي، نه ايران، نه ترکيه، و نه سوريه) نمي تواند نسبت به بي ثباتي مرزهايش بي تفاوت بماند: هر کدام از آن ها بدليل منافع ويژه خود بطور مستقيم و غير مستقيم در آن کشور دخالت مي کنند. در لبنان، اقدامات بازسازي يک قدرت مرکزي آتش بيار معرکه شده است. در فلسطين، تشکيلات خود گردان تنها با کمک نظامي و اقتصادي خارجي و پشتيباني حکومت اسرائيل دوام آورده است. سرزمين هاي کاملي از کردستان عراق تا غزه، با کسب خودمختاري، اميد هاي استقلال طلبانه جديدي را در جماعت هاي ديگر ازکرد هاي ترکيه گرفته تا بلوچ هاي ايران و پاکستان زنده مي کنند.
نقش گروه هاي مسلح هرگز تا بدين حد پر اهميت نبوده است.  اين امر مذاکرات را پيچيده ترمي کند. در افغانستان نظير عراق يا سومالي، اين گروه ها ابتکار عمل را در دست دارند. در لبنان، حزب الله و در غزه حماس از اين پس بر اوضاع مسلط اند. اين سازمان ها نفوذ هولناکي دارند. در عراق، آنان عمده ترين ارتش غربي را با شکست مواجه ساخته و در افغانستان، ناتو قادر نيست آنان را از ميان ببرد. در لبنان، حزب الله در جريان جنگ سي و سه روزه در مقابل حمله اسرائيل مقاومت کرده و قاعده بازي را نيز تغيير داد. براي نخستين بار از سال هاي ١٩٤٩ – ١٩٤٨، بخش قابل ملاحظه اي از جمعيت اسرائيل مجبور به ترک خانه هايشان شدند.

ظهور «نسل سوم» مبارزان اسلاميست در فلسطين     
حتا حماس که در غزه محصور شده است، قادر است به شهرهاي اسرانيلي نظير سدرت آسيب وارد آورد.(٩)  استفاده از تسليحات ابتدائي ولي موثر که به آساني قابل حمل است (I E D، موشک هاي قسام، راکت هاي ضدتانک و غيره) حدود و ثغور قدرت امريکا و اسرائيل را به نمايش مي گذارد. زيو شيف تحليلگر نظامي روزنامه اسرائيلي هآرتص که چندي پيش درگذشت، تصوير واقع بينانه اي ترسيم مي کرد: «حتا اگر ما ده ها بار اعلام کنيم که حماس تحت فشار بوده و خواهان آتش بس است، اين واقعيت را نميتوان زدود که در نبرد سدروت، اسرائيل واقعا مغلوب شد.(...) در سدروت، اسرائيل وضعيتي را گذراند که از جنگ استقلال به اين طرف پيش نيامده بود و شايد هم هرگز: دشمن توانست يک شهر کامل را به سکوت بکشاند و هر نوع زندگي عادي را در آن متوقف سازد.» (١٠)
بن بست سياسي در فلسطين، از هم پاشيدگي دولت ها، مداخلات نظامي پي در پي آمريکا ياسي مرگ بار ببار آورده و برهان کافي در اختيار القاعده مي گذارد تاوعده هاي افراطي بدهد. بدنبال گروگان گيري دو خبرنگار تلويزيون آمريکائي فاکس نيوز در غزه توسط يک گروه نا شناس ، روزنامه الوطن چاپ عربستان در ٣١ اوت ٢٠٠٦ مقاله اي به «نسل سوم» رزمندگان اسلاميست اختصاص داد که در فلسطين ظهور کرده و از اين پس در برابر حماس و جهاد اسلامي صف آرائي مي کنند. نويسنده آنان را چنين معرفي مي کند. « آنان داراي پايه توده اي نبوده و هر مصالحه اي را رد مي کنند، به قواعد بازي سياسي اعتقادي نداشته و تنها اسرائيلي ها را هدف قرار نمي دهند، مطالبات آنان به فلسطين محدود نمي شود. اين حقيقت که گروه هائي با اعلام  وابستگي به القاعده ، مي توانند در عراق و افغانستان رشد کرده، در اردوگاه هاي فلسطيني در لبنان پراکنده شده و درکشورهاي  مغرب يا در سومالي ريشه بدوانند، مويد فشار ايدئولوژي افراطي  است و آن هم در دوراني که مرزهاي منطقه اي شکاف برداشته اند.
ناسيوناليسمي که پس از جنگ اول جهاني شکل جديدي به منطقه داد، از اين پس با ظهور مجدد هويت هاي قومي- مذهبي زير علامت سوال قرار مي گيرد و واشنگتن اين جريان جديد را چه بخاطر عدم آگاهي و يا به دليل محاسبه تشويق مي کند . ژنرال ديويد پتريوس فرمانده کنوني نيروهاي آمريکا در عراق،  هنگام فتح شهر موصول در سال   ٢٠٠٣ ، فرمانده گردان ١٠١ هوابرد بود. يکي از نخستين تصميمات وي ايجاد شوراي شهر  بود. در انتخابات شوراي شهر، که مردم در قبال پرداخت عوارض راي مي دادند، صندوق هاي راي گيري جداگانه اي براي کردها، عرب ها، ترکمن ها، مسيحي ها و غيره اختصاص يافته بود. «عراقي ها» از نظرها نا پديد شده بودند.

اين نوع تقسيم منطقه به موزائيکي از «اقليت ها» بر کل سياست آمريکا حاکم است؛ اين روش که هر طرف را به سوي هويت يابي با فرقه اش سوق مي دهد و هر تعلق ملي (يا باماهيتي ديگر) (١١) را زير پا مي گذارد، تماميت دولت ها را متزلزل کرده و  به مناقشات بي پايان منجر مي شود: امروز در عراق، در آينده در سوريه يا ايران؟  اين امر همچنين هر دخالت بيگانه ، منطقه اي و بين المللي را تشويق مي کند، بطوري که هر کدام از بازيگران محلي را به نفع منافع خويش به بازي مي گيرد. از طرف ديگر، از همان سال هاي ١٩٨٠، اسرائيل نقش اساسي را در تدوين اين استراتژي ايفا کرد. (١٢)
در نخستين دوره رياست جمهوري بوش، نو محافظه کاران در بکار بست استراتژي «بي ثباتي سازنده» در خاورميانه ترديدي به خود راه نمي دادند. (١٣) همزمان با جنگ تابستان ٢٠٠٦ در لبنان، در  حالي که اين کشور در زير بمب هاي هواپيماهاي اسرائيلي فرومي ريخت، خانم کوندوليزا رايس جسارت يافت که بگويد: «آن چه ما در اينجا شاهدش هستيم، دردهاي زايمان يک خاورميانه جديد است و هر چه که بکنيم، ما بايد مطمئن باشيم که بسوي اين خاورميانه قدم بر مي داريم و نه براي بازگشت به خاورميانه پيشين». اگر در آن زمان، گستاخي چنين بياناتي  چند تفسير نيش دار را بر انگيخت، اما به مفهومي، وزير خارجه امريکا حق داشت: پس از ١١ سپتامبر، آن چه ما شاهديم، در واقع «خاورميانه جديد»ي ست که نه تنها به هيچوجه به آن چه مقامات امريکائي تصورش را داشتند شباهتي ندارد، بلکه به عامل بي ثباتي عمده و ديرپائي در کل سياست جهاني تبديل مي شود.
---------   
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